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   شناختي بنيادگرايي يهودي ي روانها هزمين

 
 

  1جاع احمدوندش
  يي دانشگاه علامه طباطبايساي حقوق و علوم سة دانشكد علوم سياسيروهگر ايانشد

  )3/3/89: تاريخ تصويب – 20/2/88 :تاريخ دريافت( 
  
  

  چكيده
فـردي و نهادهـاي جامعـه بـا          ي رفتار ساز بنيادگرايي برساختن هويتي براي يكسان     ،ه زعم كاستلز  

. خدا و بشريت اسـت    واسطة  توأم با مرجعيتي مقتدر است كه        هنجارهاي برگرفته از احكام خداوند    
اينـان  . شـود  طلبانه در آنها مي     در فضاي سركوب موجب بروز تمايلات خشونت       قرار گرفتن ايشان  

ايـن  . نـد ا افراطـي  دچار خودشيفتگيا آنه. پندارند دين را مطلق و در مركز هستي مي    تفسير خود از    
  و را مفـسد، مرتـد      ديگران ود  نبينبتمام حقيقت را در انحصار خود       شود تا    موجب مي يفتگي  شخود

گـرايش را   ايـن   نيـز   كـشورها   برخي  مردم در    ةناعادلانع نامناسب معيشتي و     اوضا .بدانندمنحرف  
 –با اوضاع نامساعد اقتصادي     لب  اغيهودي كه   ي  ها  هگرو اين وضعيت در مورد   . تقويت كرده است  

سان، پرسش مقاله اين است كـه ظهـور          بدين . صدق مي كند   ند كاملاً ا  مواجهناهنجاري  اجتماعي و   
؟ در اين   چيستخصوص گرايش به خشونت معلول       بهگفته و    ي پيش ها  تي بنيادگرا با خصل   ها  گروه

: ايـم كـه    يه اسـتوار كـرده    خود را بـر ايـن فرض ـ       پاسخ شناختي كجاست؟  ميان، جايگاه علل روان   
ي قومي خاص دارد كه در قالـب        ها  هي فردي و اجتماعي افراد و گرو      ها  بنيادگرايي ريشه در ناكامي   

 بررسي اين فرضـيه    .كند مدرن ظهور پيدا مي   جامعة  سنتي و هم به     جامعة  ي افراطي هم به     ها  شواكن
  .دگير  شورش مي كنند؟ انجام مياه  با استفاده از چارچوب نظري تد رابرت گار در كتاب چرا انسان

ب
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  مقدمه
ها، نوگراها،  سكولاريست ند نگران هويت گروهي خود و درگير با       ا  هاي مذهبي   بنيادگرايان گروه 

 را  »ديگـران «لي  اي خيـا    گونـه   و سكولاريـستي كـه بـه       انهنوگراي سكولار و نمادهاي     گرايان ملي
اينان  ؛كنند مي خيالي براي خود كسب هويت        سازي   آنها از طريق دشمن    .دهند ميشيطاني جلوه   

 لازم را بـراي انجـام      و امنيـت روانـي       بينندباز ن براي تحقق اهدافشان     راه را    يدر كشور  گاه هر
 ;Caplan, ed., 1987: 4( كننـد  مـي ميـل پيـدا   ونت بـه سـمت خـش   شته باشند، شان ندايها تفعالي

Lawrence, 1989: 24; Marty and Appleby, ed., 1991:chap. 15(.  بنيـادگرايي را  ،مانوئل كاسـتلز :
فردي و نهادهاي جامعـه بـا هنجارهـاي برگرفتـه از             سازي رفتار  برساختن هويتي براي يكسان   «

خـدا و بـشريت    ةواسـط مرجع مقتدري است كـه       ةعهدداند و تفسير آنها بر       مي احكام خداوند 
از  فـضاي دموكراتيـك   گيرنـد و در      قدرت مي اينان در فضاي سركوب      .)30 :1380  كاستلز، (» است

   .)Aldridge, 2000: 123 ( شود كاسته مي شانشدت عمل
 در مباني و باورهاي آنهـا نـسبت بـه ديـن             ،با خشونت همراه است    چرا بنيادگرايي اينكه    

 ,The Causes of Fundamentalism, Intolerance and Extremism in World Religions) ردداريـشه  

and Some Solutions, 2012)
اي اسـت كـه خـود را مطلـق و در      گونه از دين به آنها نوع تفسير. 1

آنها قرار دارد و هر چيزي كه خارج         ةانديشهمه چيز بر محور     . پندارند مركز و محور هستي مي    
بايد به رنگ يا  جهان زعم آنها به . مكروه، مرتد و منحرف است     باشد، آنها يها  رها و گروه  از باو 

از آنجا كـه بنيـادگرايي همـواره واكنـشي ارتجـاعي             رو  ازاين. نابود شود  د يا آيباورهاي آنها در  
ع اوض ـا ،ديگـر سـوي  از  .)23: 1378سيـسك،  ( شـود  مشروع قلمـداد مـي   براي آنها خشونت   ،است

. گـرايش را تقويـت كـرده اسـت        كـشورها ايـن     برخـي   مـردم در     ةناعادلانمعيشتي و   نامناسب  
 ؛نـد ا  مواجـه ناهنجـاري    اجتمـاعي و     –بـا اوضـاع نامـساعد اقتـصادي          اغلبيهودي  ي  ها   گروه

  .استيافتگي   توسعهكه خروج از آن نيازمنديي ها ناهنجاري
گفتـه و    ي پـيش  هـا   ا خصلت ي بنيادگرا ب  ها  پرسش اصلي اين مقاله اين است كه ظهور گروه        

چـه عللـي اسـت؟ در ايـن ميـان، جايگـاه علـل                ناشـي از  خـصوص گـرايش بـه خـشونت          به
البتـه   خـشونت كـه      -محروميت نـسبي   ةنظريتوان در چارچوب     شناختي كجاست؟ آيا مي    روان

 اقتـصادي و    ،ي سياسـي  هـا   دارد، نسبتي ميان ناكـامي    ريشه   پرخاشگري   -ناكامي ةنظريخود در   
ي بنيادگرايانـه برقـرار كـرد؟ پاسـخ         ها  ي مذهبي خاص و گرايش به خشونت      ها  وهاجتماعي گر 

ي فـردي و    هـا   بنيـادگرايي ريـشه در ناكـامي      : ايم كـه   پرسش خود را بر اين فرضيه استوار كرده       

                                                           
1.  The Causes of Fundamentalism, Intolerance and Extremism in World Religions, and Some 
Solutions (2012), Published by Vexen Crabtree, Avalibal At: http://www.humanreligions. 
info/fundamentalism.html 

http://www.humanreligions/
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 ةجامع ـي افراطـي هـم بـه        ها  ي قومي خاص دارد كه در قالب واكنش       ها  اجتماعي افراد و گروه   
  .كند ر پيدا ميمدرن ظهو ةجامعسنتي و هم به 

آن با گـرايش بـه خـشونت         ةرابطمحروميت نسبي و     ةنظري ابتدا   ، براي بررسي اين فرضيه   
 كننـد؟   شـورش مـي    ها  چرا انسان سياسي با استفاده از چارچوب نظري تد رابرت گار در كتاب            

ت، ي يهودي بر آن استوار اسعللي كه ظهور بنيادگراي به ارهبعد با اش ةمرحلدر  .شود ميبررسي 
شناختي  كنيم و به تحليلي روان     مي پيدا    را شناختي بنيادگرايي  ي روان ها  ي لازم براي ريشه   ها  داده

  .پردازيم ميشناسي اجتماعي  روان ةحوزالبته بيشتر در 
  

   خشونت-چارچوب مفهومي؛ ناكامي 
. كنـد  وجو مي  ي طبيعي بشر اين است كه ملجأ و مأمن خود را در دين جست             ها  يكي از ويژگي  

ي هـا  آرمـان ي مدرنيستي عصر حاضـر را چالـشي عليـه        ها  يژاما بنيادگرايان از آنجا كه ايدئولو     
دروني منطق بنيادگرايانه خـود      ةهست را   هاچالش و مبارزه عليه آن    ،  دانند ديني و معنوي خود مي    

را  بنيادگرايي يهودي    ةطلبان وجوه خشونت  گيري شكل ةزمين كهين مقاله بر آن است      ا. 1دانند مي
  .كندمطالعه 

اي در سال     دانشگاه شيكاگو در مقاله    »بنيادگرايي ةپروژ« ةمجموعمارتي يكي از ويراستاران     
صـورت   بنيادگرايان به  «نتيجه گرفت كه   »اي اجتماعي  ديدهپعنوان   بنيادگرايي به « با عنوان    1988

مركزي اين نظـر ايـن    ةهست. )Marty, 1988:15-29 (» كنند و با استناد به گذشته عمل مي واكنشي
بر اين مبنا بنيادگرايان    . نسبت به هدم هويت خود است      است كه عمل آنها واكنشي تند و شديد       

هاي  كليدواژه ةكارويژاي بر سر قدرت هستند تا در هيأتي گفتماني، معنا و            يهودي درگير منازعه  
ص خـود از مفـاهيم      قرائـت خـا    ةسـيطر دنبال   اينان به . ندكنمنبعث از يهوديت سنتي را ايضاح       

 ةاز آنجـا كـه تـاكنون اسـراييل نقط ـ         . انگيز تاريخ، هويت، جامعه، فرهنگ و سنت هستند        بحث
جامعـه و    اغلب مطالعات مربوط به بنيادگرايي بر      ؛كانوني فعاليت بنيادگرايان يهودي بوده است     

، تـه بـوده   كانوني تقابـل يهوديـت و مدرني       ةنقطفرهنگ اسراييلي تمركز داشته، و چون اسراييل        
منازعات ايدئولوژيك و فرهنگي درون آن جامعه به منازعه بر سـر معنـا، هويـت و قـدرت در                    

  .شده استمنجر جهان يهود 
                                                           

عليـه انـواع ديگـري از        اسـت البته ظهور برخي انواع بنيادگرايي چالشي عليه مدرنيته تلقي نمي شوند، بلكه خـود چالـشي                 . 1
اما . بنيادگرايي طولاني است ةسابقداريوش شايگان در اين خصوص معتقد است كه در مسيحيت، يهوديت و اسلام . بنيادگرايي

در . نيز به بنيادگرايي مبتلا شده است در حالي كه در سنت هندي اصلاً چنـين چيـزي وجـود نداشـته اسـت                      يسم  يهندواكنون  
 داريم كه ايـن نگـاه بنيادگرايانـه را          BJPبه نام حزب     اي  ولي حالا پديده   ،اند بودهتاريخ هند، مردم همواره اهل تسامح و مدارا         

مـسلمانان در  . ه گمان او بنيادگرايي مذهبي در هندوستان امري درونـي نيـست  ب.  اگرچه چندان فراگير نيست  ،كند مينمايندگي  
مـسري اسـت كـه در برابـر      اي پديـده  اما بنيـادگرايي فعلـي      ؛دارند و روابطشان هم با هندوها خوب است        زياديهند جمعيت   

 . بنيادگرايي اسلامي و بنيادگرايي مسيحي قرار گرفته است
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قرار دارد كه يك سر آن را بنيادگرايي راديكال گـوش            پيوستاريبنيادگرايي يهودي در ميان     
 ،1گـوش آمـونيم   . ديمكـار هـار     دهد و سـر ديگـرش را بنيـادگرايي محافظـه            آمونيم تشكيل مي  

نسبت به جامعه و جهـان، خـود را         انقباضي  ي اسراييل با رويكردي     يترين جريان بنيادگرا   اصلي
 1974منشور اعلامي خود در سـال   آنها در. (Munson, 2015) داند  مي»مجدد حيات صهيونيسم«

 هدف ما ايجـاد نهـضت عظيمـي بـراي بيدارسـازي مجـدد             : هدف خود را چنين ترسيم كردند     
منشأ صهيونيسم عبارت است از      ...كامل رهيافت صهيونيسم است    يهوديان براي اجراي دقيق و    

 A Gush ( سنن ديرپاي يهودي و هدف غـايي آن رهـايي كامـل يهوديـان و كـل جهـان اسـت       

Emunim early Panphlet, [ 1974] ) in, Sprinzak, in, Silberstein 1993: 117(. يكي  يافا-لازاروس 
 آنهـا بـر جمـاعتي       ،زعم او  به. داند آنها با بحران هويت مي     ةمواجهي بنيادگرايان را    ها  از ويژگي 

اصحاب ايـن جماعـت     . استمدرن غربي    ةجامعخاص و منزوي تأكيد دارند كه در تعارض با          
انـزوا و  . پندارنـد  تنها خود را معتقدان واقعي و سايرين را معتقدان اسـمي مـذهب مربـوط مـي           

 ،هاي غربي اسـت     ي طرد و نفي ايدئولوژي    اتنها به معن   نهز جريان اصلي جامعه     گيري آنها ا   كناره
 Lazarus-Yafeh, in( انگارنـد   بلكه برخي مظاهر دولت ملي و نظام دموكراتيك را نيز ناديده مـي 

Silberstein,1993: 44-53(.  
توان  مي ارپيوستبنيادگرايي بدانيم، در آن سوي  پيوستاراگر گوش آمونيم را سر راديكال   

 2ي جريان فكري هارديمها كار نيز سخن گفت كه در افكار و انديشه از بنيادگرايي محافظه
سياسي، فرهنگي و اجتماعي  ةسلطاي براي اعمال  هارديم درگير منازعه. انعكاس يافته است

 ةعجام از »اغيار«هدف اساسي آن طرد  كند كه ي متعددي تكيه ميها راهبردبر  رو ازايناست و 
هارديم رسالت خود را نبردي مقدس عليه فرزندان سكولار سياهي و ظلمت . اسراييلي است

با توجه به اينكه تفسير خود را از تاريخ يهود در چارچوب نهادهاي  راهبردالبته اين . داند مي
گيرد، رفتاري مدرن تلقي   مي هاي انتخاباتي و اعتراضات فراپارلماني پي آموزشي مدرن، رقابت

نشيني و غلبه در مقابل موج رو به گسترش  رفته، هارديم با دو روش عقب هم روي. شود يم
  .)Friedman, in Silberstein,1993:148-164( كند مدرنيته از خود دفاع مي

  
   محروميت نسبينظرية 

ي ها  اقتصادي از يك سو و تحقير–ي اجتماعي ها با عنايت به اينكه بحران هويت و ناكامي
نظر كه در كنار علل مختلف   به،ي بنيادگراستها فصل مشترك جنبشاز ديگر سو، شخصيتي 

. شنانسانه نيز از اهميت زيادي برخوردار باشد سياسي، اجتماعي و اقتصادي توجه به علل روان

                                                           
1. Gush Emunim 
2. Haredim 
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ي اجتماعي را به چهار ها مربوط به جنبش ةشناسان رواني ها آلوين استنفورد كوهن رهيافت
، ها فردي فعالان جنبش ةپيشينمطالعات مربوط به : )183 :1369كوهن، ( گروه تقسيم كرده است

  .محروميت نسبي ةنظريتوقعات فزاينده، و  ةنظريمطالعات مربوط به سركوب غرايز، 
توقعات  ةنظريدوم،  . پردازد  مي ها  نخست به تبيين علت تبديل افراد به رهبران جنبش         ةنظري

 ةده ـفرانسه از سوي آلكسي دو توكويـل مطـرح شـد و در              بررسي انقلاب    فزاينده كه در حين   
نظريـة   جاني تـازه گرفـت و سـپس بـا     كرين برينتونكالبدشكافي چهار انقلاب  با كتاب    1930
محروميت نسبي است كه توسط تد رابـرت         ةنظريسوم،  .  جي جيمز ديويس تكميل شد     منحني

 ـگار تدوين يافت و از آنجا كه نه يك           اي بـراي تبيـين رفتارهـاي        ريـه  بلكـه نظ   ،انقـلاب  ةنظري
داده توضـيح   رو    ، ازايـن   بيشتر براي موضوع اين مقالـه كـارايي دارد         ،آميز جمعي است   خشونت

 و تـد    سـامان سياسـي در جوامـع دسـتخوش دگرگـوني          سموئل هانتينگتون در كتاب      .شود  مي
ي را  اند مفهـوم خـشونت سياس ـ       سعي كرده  كنند؟  شورش مي  ها  چرا انسان رابرت گار در كتاب     

لـي  خكه تد رابرت گار خشونت را به سه گروه آشوب، توطئه و جنـگ دا          درحالي. بررسي كنند 
اي   هانتينگتون آنها را در قالب خشونت اقتداري، انقلابي و فرقه،)Gurr, 1971: 11( كند تقسيم مي

ت  معلـول تحـولا    هـا    اغلـب ايـن خـشونت      .)6 فـصل     و 90-64 :1370هـانتينگتون،   ( كند بندي مي  دسته
  .ندا  اقتصادي–اجتماعي 

بار مـدني وجـود      شرط ستيز خشونت   پيش :كند گونه تعريف مي   گار محروميت نسبي را اين    
محروميت نسبي است كه در قالـب احـساس بـازيگران بـر شـكاف ميـان توقعـات ارزشـي و                      

توقعات ارزشي آن دسته از كالاها و شرايط زندگي است كـه  . شود ي ارزشي ظاهر ميها  توانايي
ي ارزشي ناظر به اموري است كـه بايـد آنهـا را در    ها  توانايي. دانند مردم خود را مستحق آن مي     

تحـصيل يـا حفـظ       بـارة ند كه شـانس مـردم را در       ا  آنان شرايطي : محيط اجتماعي و عيني يافت    
  ).Ibid: 24( كنند كه مردم انتظار تحقق آنها را دارند يي خاص تعيين ميها  شارز

 در. وجـو كـرد    در شرايط روانـي و مـادي جـست         دباي نسبي را نيز     گيري محروميت   شكل
غالب موارد توسل به خشونت ناشي از نارضايتي است، علـت نارضـايتي نيـز ايـن اسـت كـه                     

  و هـا   ايـن شـكاف ميـان موفقيـت       .  كمتر از انتظارات يا توقعات ماسـت       ها   يا موفقيت  ها  توانايي
ل ديگـري بـراي     ياگر امكانات و وسـا    . ودش انتظارات سبب ايجاد احساس محروميت نسبي مي      

 :Ibid( گيرد كاهش اين شكاف وجود نداشته باشد، در انسان نوعي تمايل به خشونت شكل مي

 ،شود از آنجا كه محروميت نسبي از لحاظ رواني وضعي نامطلوب و غيرعادي تلقي مي             . )37-45
توان  بنابراين مي. ندكن هماهنگ شانيها  ند در بلندمدت انتظارات خود را با توانايي       ا   مايل ها  انسان
ي ارزشـي، انتظـارات و     هـا   اي اسـت كـه در آن موقعيـت         عادي و متعـادل جامعـه      ةجامعگفت  
توان براي   سه الگوي متمايز را مي     اما به نظر گار   . ي آن قابل دسترسي و متعادل باشند      ها  توانايي



  
 1395بهار  ،1شمارة ، 46 ة دور، سياستةفصلنام                                                                    8

1 ي انساني نسبت بـه     ها  گروه كه در آن انتظارات      نخست، محروميت نزولي  : عدم تعادل برشمرد  
 مطـابق نمـودار زيـر       هـا   ي اما تواناي  ،ماند ي سياسي، اجتماعي و اقتصادي ثابت باقي مي       ها  ارزش

  . )Ibid: 46-50( يابد كاهش مي
                                                                                                

      
    
  
  

  
  

ن را داشتند يـا فكـر   دليل از دست دادن آنچه زماني آ       ي انساني به  ها  در چنين اوضاعي گروه   
 خـشمگين هـستند و بـا مراجعـه بـه وضـع خـود در گذشـته                   ،توانند داشته باشند   كردند مي  مي

ه بنيادگرايـان كـاهش توانـايي نخبگـان در تـأمين         ك ـچنان. كننـد  احساس محروميت نـسبي مـي     
ي ديني و از دست دادن ايمان به هنجارهاي ديني را عامل اصلي خـشم خـود عنـوان                   ها  لآ  هايد
 ،مانـد  ي انساني ثابت باقي مـي     ها  ي گروه ها  كه در آن توانايي    2دوم، محروميت آرزويي  . كنند مي

ايـن محروميـت   . شـود  تشديد مـي  پيوستهيابد و  اما انتظارات آنها مطابق نمودار زير افزايش مي     
  .)d: 50-52Ibi( ناشي از بلندپروازي است اغلب

                                                          

  
  

  
  
  
  
  
 
  

هاتوانايي

انتظارات

  طول زمان

موقعيت ارزشي 
ي انبوه ها گروه

ها توانايي

انتظارات

  طول زمان

موقعيت ارزشي 
ي انبوه هاگروه

 بـه ايـن دليـل اسـت كـه           هاخشم آن . د از دست بدهند   كنند كه آنچه را دارن      تصور نمي  هااين
ايـن انتظـارات   . نـد ا كنند فاقد ابزارهايي براي نيل به توقعات جديد يـا تـشديديافته     احساس مي 

 
1. Deceremental Deprevation 
2. Aspirational Deprevation 
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 مثل عدالت، وجود داشته است،يي است كه قبلاً نيز ها حاكي از تقاضاي ميزان بيشتري از ارزش  
. ي بيـشتر اسـت    هـا   لاً نبوده يا تقاضا براي ارزش     يي كه قبلاً اص   ها  نظم، دين و معنويت يا ارزش     

 در كـشورشان و از ميـان بـردن       هـا   بنيادگرايان يهودي متقاضي كاهش حضور قدرت      براي مثال 
تشديد اين حـضور و تقويـت منطـق سـكولار را            رو    ازاين ،ي سكولار هستند  ها   و ارزش  ها  ارج

  . كنند عامل خشم خود اعلام مي
1 است كه در آن طبق نمودار زير همراه بـا افـزايش            رونده يشسوم، محروميت صعودي يا پ     

يافته از مدل    تعميم ةگوناين الگو   .  مواجهيم ها  شديد انتظارات با كاهش شديد و همزمان توانايي       
  .)Ibid: 52-56( است »منحني جي«شده از سوي جيمز ديويس موسوم به  ارائه

  
                                                                                                                                                       

 
                                                                      

                                         
  
  
  
  
  
  
  

. كند  تداوم اين وضع ايجاد مي     ةدر اين الگو  بهبود وضعيت ارزشي مردم انتظاراتي را دربار              
اين الگو  . شود  محروميت نسبي صعودي ايجاد مي     ، ثابت بماند يا كاهش يابد     ها  حال اگر توانايي  

طـرح  . آيـد  رو هستند پيش مـي     بيشتر در جوامعي كه با تحولات ايدئولوژيكي و سيستمي روبه         
بـار    ايـن وضـع را بـه       ،اي كه انعطاف ساختاري كمتـري دارد       ئولوژي سكولار در جامعه   يك ايد 

ي اخير خشم حافظـان     ها  ي سكولار در ميان نخبگان اسراييلي طي دهه       ها  رشد گرايش . آورد مي
  . وضع قديم را موجب شده است

  ها هتودگستره و شدت محروميت نسبي 
  كم  زياد

  

  كم  حداقل خشونت  شورش
  زياد  توطئه  جنگ داخلي يا انقلاب

شدت محروميت گستره و 
  نخبگان نسبي

                                                           
1. Progressive Deprevation 

هاتوانايي

انتظارات

  زمانطول 

موقعيت ارزشي 
 ي انبوه انسانيها گروه
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    ظهور بنيادگرايي لعل
رشـد بنيـادگرايي     ةعمـد  مهاجرت روستاييان به شهر عامـل        ةپديدشناسانه   روان براساس نظرية 

. گويد كه خاستگاه طبقاتي و فرهنگي بنيادگرايان، روستاسـت          اين نظريه در واقع مي     ؛ است بوده
بنيادگراهـا   ةهم ـي در نقد اين نظريه معتقدند كه تحقيقـات اجتمـاعي نـشان داده كـه                 ا اما عده 

 اجتماعي كشورهاي اسلامي علـت      -ي اقتصادي   ها  بحران براي مثال . خاستگاه روستايي ندارند  
اقتصادي، شكاف طبقاتي، محروميـت و فقـر در ايـن            ةعرصدر  . رشد بنيادگرايي اسلامي است   

 موجـب دولـت    رسـاني  اجتماعي هم، بحران جوانان و خدمات      ةصعردر  . كشورها وجود دارد  
  .شود ميي بنيادگرا ها  واكنش گروه

 دينـي ي  هـا   گـروه . گويد كه بنيادگرايي واكنشي در برابر مدرنيسم اسـت         ميسياسي   ةنظري  
ان تـضعيف شـود و ايـن را تهديـد            آن  ، مباني ديني  شانند كه با ورود مدرنيسم به جوامع      ا  نگران

كننـد و    از گسترش مدرنيسم با آن مقابله مي       بنابراين براي جلوگيري     .دانند  خود مي  جدي براي 
  .گيرد شان شكل قهرآميز و مسلحانه هم مي مبارزه
ايـن نظريـه    . دانـد  بحران فرهنگي را عامل رشد بنيادگرايي مـي        فرهنگي،   -اجتماعي ةنظري 

 ،دانـد  ي بنيـادگرا مـي    اه ـ   حـساسيت گـروه    ديني را موجـب بـروز     تغييرات فرهنگي در جوامع     
بـه همـين   و دقيقـاً  كنـد   مي را تهديد آنانساحت فرهنگي كه اين تغييرات از منظر آنها       ريوط به

 .دهند دليل  به آن واكنش نشان مي
  
  بنيادگرايي يهوديشناسانة  روانعلل 

تـوان معـضلي    شناختي و نمي معرفت موضوعشناختي است و نه يك   روان اي لهئبنيادگرايي مس
 حرمـت و حقـوق   هـر جـا  . ابرام كرد شناختي تبيين و نقض يا هاي معرفت فتاري را با تحليلر

و ي دگرسـتيز ة شوند، زمين ـ  ها و سرخوردگي نارضايتيآن دچار ها  نقض شود و قربانيان      انسان
 . شود  فراهم ميييبنيادگرا

  
  فردي-در سطح رواني) الف

كوشـند بـر مبنـاي       لوم رفتاري در غـرب، مـي      شناسي و ع   نظران روان  امروزه بسياري از صاحب   
 دهنـد  نظر قـرار دم ـ را هـا  ي معتبـر آن، ايـن رشـته از تحليـل    ها نظريه شناسي و ي روانها يافته

)http://www.pajoohe.com/25513/index.php?page=definition(.   براسـاس   فـروم  اريـك به نظـر
 گراست يا نه تا براساس توان تشخيص داد كه او واپس تر مي ي شخصيتي انسان راحتها ويژگي

و  در خود كشته اسرا ي ديگر ها  نسبت به انسان خودگرا احساسات واپس. محتواي باورهايش
ايـن   وا. فكنـده اسـت   ايدئولوژيك به او نزديك است فرا نظرآنها را به حزب و گروهي كه از 

http://www.pajoohe.com/25513/index.php?page=definition
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) 1995(هوله  به نظر    .)Ibid( داند آن مي  ةبردپرستد و خود را      ايدئولوژي جمعي و مشترك را مي     
بيشتر بـراي باورهـا از     دوست دارند و»ها انسان« را بيش از »باورها«گرايان و بنيادگرايان  واپس

 كنـد  يتجربـه م ـ  درون خـود     را   »زدگـي  اضطراب وحـشت  «او  . ها  اند تا براي انسان    خود گذشته 
)Ibid( .       ي مذهبي با مدرنيته، بحران هويتي      ها  تقابل گروه  ةنتيجدر نظر بسياري از كارشناسان در

از ايـن رو بنيـادگرايي و ايـدئولوژي         . هاي بنيـادگرا شـده اسـت        ايجاد شده كه بسترساز جنبش    
هـاي مـذهبي در       اي است در مقابل فـشارها و تنگناهـايي كـه گـروه              شده توسط آن روزنه    ارائه

ويژگـي  . انـد   مواجهه با مدرنيته از يك سو و استبداد و اسـتعمار از سـوي ديگـر تحمـل كـرده                   
هويتشان  ةدايراي خاص و واحد معطوف دارد و   كه نگاه آدميان را به نقطهاستايدئولوژي اين   

 عوض هويتـشان را محفـوظ       كند، در   هايشان را محدود مي     را تحديد و تعيين كند و اگر دانسته       
 ، كارشـناس آمريكـايي امـور تروريـسم    ،»مارك ساجيمان «طور مثال    به. )232: 1385نظمي،  (دارد    مي

 سـبب   عضوالقاعده به اين نتيجه رسيد كه ايـن افـراد بـه   400پس از مطالعه و بررسي بيوگرافي   
. شـوند   تدريج به جوانان حمـلات انتحـاري تبـديل مـي           احساس غربت در كشورهاي غربي، به     

 درصـد آنـان را كـساني تـشكيل     70 سـال و همچنـين   25ا جوانان زير اغلب اعضاي القاعده ر   
سـاجيمان، ايـن    ةگفت ـبـه  . كننـد  دهند كه دور از وطن اسلامي خود و در غربت زندگي مـي       مي

و  كـرده و احـساس غربـت    شوند ميجوانان در خارج و دور از وطن خود دچار بحران هويت  
وجـوي افـرادي شـبيه خـود         راين بـه جـست    داند، بنـاب    كنند جامعه ارزش آنان را نمي       حس مي 

شوند و سرانجام     تدريج گروهي از جوانان غريب در كنار يكديگر جمع مي          گردند تا اينكه به     مي
بنا به نظـر    . دهند كه همه به آن وابستگي و تعلق دارند          گروهي مانند يك خانواده را تشكيل مي      

عني اين پديده بازتوليد امري ذاتـي        ي ،جويي افراطي، فرهنگي نيست     ستيزه ةسرچشم،  اليويه روا 
جويي افراطي    بلكه ستيزه  ،پروراند نيست   يا عميقاً بنيادين در اسلام يا فرهنگي كه دين اسلام مي          

برانگيـز   هاي اسلامي جدا شده و موضـوع پرسـش          ظهور كرده كه اسلام از سرزمين      دليلبه اين   
  . )1378روآ، (وجود آورده است  رد مسلمان را بههويت ف

 در پـي   جوانـاني شـده اسـت كـه          أي بنيادگرا مبدل به ملج    ها  ه نظر برخي متفكران جنبش    ب
تواند آنها را از اقداماتشان        و هيچ چيزي نمي    اند  نظر خود از هر چيزي دل كنده       هاي مورد   هدف

ي فلسفي منحـصر بـه فـردي بـه          ها   هاي بنيادگرا ديدگاه    حقيقت آن است كه گروه    . منحرف كند 
 ةفلـسف  يك   ةشد پارادايم فراموش  ةارائ بلكه   ،نچه لازم است نه ايجاد دموكراسي     آ. زندگي دارند 

يـك هويـت جديـد در حـال     . زندگي درست و شكل درستي از هويت و عقيـده بـه آنهاسـت         
 بلكه با كار روي مواد و مـصالح سـنتي           ،برساخته شدن است، اما نه با بازگشت واقعي به سنت         

هـاي محـروم و روشـنفكران         لهي و برادرانه كه در آن تـوده       منظور تحقق بخشيدن به دنيايي ا      به
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شمولي است براي نظـم جهـاني        ناراضي ممكن است معناي جديدي را برسازند كه بديل جهان         
 . )35: 1380كاستلز، ( طردكننده

  
   سياسي- در سطح اجتماعي)ب

داري  مايهنظـام سـر    ةتوسـع خاص   ةشيو. داردريشه  در مسائل اقتصادي و اجتماعي      بنيادگرايي  
عدالتي  فقر، فحشا، تبعيض، بي    و از جمله جماعات يهودي توأم با         غربيغيرجوامع  برخي  براي  

آنهـايي كـه از غـرب        ؛انـد   يهوديان اسراييل از دو مجرا وارد اين سرزمين شـده          .بوده است ... و
) شورهاي عربي ويژه ك  هآفريقا و آسيا ب   (اند به اشكنازيم و آنها كه از شرق          آمده) اروپا و آمريكا  (

تبارها مؤسسان و پيـشتازان ورود       اگرچه شرق . اند به سفارديم شهرت دارند      آمده 1950 ةدهدر  
تـوان گفـت      كه مـي    طوري  تبارها گسترش يافت، به    نفوذ غرب  ةدامنتدريج   ه ب ،اند  به اسراييل بوده  

 بـه نقـل از   Lustick , 1980( تراژيك يهوديـان اروپـا بـود    ةتجربصهيونيسم سياسي نوين محصول 
كرده، شهرنشين، لائيـك      موج اول مهاجران اروپايي، يهودياني تحصيل      .)277 :1368،  درايسدل و بليك  

، اما مهـاجران شـرقي، فقيـر، بـا          بودند  سياسي ةپيشرفتتمايلات   هاي تخصصي و    و داراي زمينه  
تبار   وديان شرقي يه. )278 :همان( كارتر بودند  مهارت كمتر و از نظر اجتماعي محافظه        تحصيلات و   

هـاي بـالاتر بـا رفـاه اجتمـاعي            ها در رده    داراي مشاغل پست و با درآمدهاي كمتر و اشكنازيم        
  . )156 -155 :1357شاهاك، (بودند  تر مناسب

 ـافرائيم بن زادوك سعي كرده است بـا تكيـه بـر دو                مهـم ارزش و منـافع در بـستر          ةمقول
سـازي   او غيريت. اي اجتماعي اسراييل را تحليل كنده ها و شكاف ها، غيريت  سياست، دوگانگي 

طبقـاتي ترسـيم    / راستي و قـومي     / مذهبي، چپي   / يهودي، سكولار /را حول چهار محور عرب    
 , Ben- zadok (ed). , 1993: 9; Jansen( هاي چند وجهي مي پردازد در نهايت به شكاف وكند  مي

سـازي را بـا مـانع جـدي           سازي و ملـت     لتسازي از يك سو فرايند دو       اين غيريت . )1987:1-15
آفرين موجب تشديد خـشونت نـسبت    عنوان يك عامل سلطه  به،مواجه ساخته و از سوي ديگر     

يهوديان نيز ذيـل مفـاهيمي       ةجامعبر اين درون     علاوه. خصوص اعراب شده است    بهبه اغيار و    
هاي اجتمـاعي دامـن      به تعميق شكاف   ...راستي و /تبار، چپي   غربي/سكولار، شرقي /چون مذهبي 

  .زده است
گذاشـت؛  از طرف ديگر، سيل سرمايه و صنعت مونتاژ تأثيرات مخربي بر بخش كشاورزي              

مهاجرت بخش وسيعي از جوامع روستايي بـه شـهرها شـد، امـا      موجب كه اين مهم     ابدين معن 
ي  با شرايط زنـدگ    ها  نشيني حاشيهشهري، به گسترش     ةجامعجاي جذب مناسب در صنعت و        به

جنايت .  خود به گسترش فساد، بيماري و فقر منجر شد         ها  اين حاشيه زندگي در   . فجيع انجاميد 
بـارتر از زنـدگي    آورتـر و مـشقت   مراتـب رنـج   اي كه زندگي به گونه  به،گير شد و تبهكاري همه 
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اي به نام بنيادگرايي     اين شرايط گرايش به مذهب قوت گرفت و پديده         در. دشسخت روستايي   
 را در ماهيـت     هـا    و تبعـيض   هـا   عـدالتي  بـي  ةعمدبنيادگرايي علت   . وجود گذاشت  ةرصعپا به   
طور مستقيم يا     به چندمليتيامروزه حدود پانصد شركت     . بيند داري مي  جويانه نظام سرمايه   سلطه

 ـتوليدات جهان سلطه دار    درصد 85غيرمستقيم بر     تحـت مالكيـت     هـا    ايـن شـركت    بيـشتر . دن
 تحـت فـشار قـرار       منظور  بهي امپرياليستي   ها  اعتقاد بنيادگراها، سياست  به  . ندا  ي بزرگ ها  قدرت

پيامـدها و  . دهي شـده اسـت   دادن اقتصاد كشورهاي جهان سوم به نفع امپرياليسم جهاني جهت  
 كشورهاي جهـان سـوم و       ةديد ضعيف، فقير و مصيبت    ة طبق ةگرد آثار اين فشارها در نهايت بر     

ي هـا  طلبانـه و حركـت   ي اصـلاح هـا   نيز در دو شكل حركتيابد و بازتاب آن    اسلامي نمود مي  
 ـ   ةچهـر بار كه از بنيادگرايي      ي خشونت ها  حركت. نمايد بار رخ مي   خشونت جـا   هناخوشـايندي ب
 -محروميت«در حقيقت فرمول . طلبانه است ي اصلاح ها  دليل ناكامي در حركت    بهاغلب  گذاشته  
 كه پرخاشگري بنيادگراها ناشـي      ابدين معن  ،اينجا كاربردي جدي دارد    در   » پرخاشگري -ناكامي

آنهـا درهـاي   . داري عايد آنها شـده اسـت   نظام سرمايه ةناحياز محروميت و ناكامي است كه از    
ناچـار آنهـا را       اجتماعي، اقتصادي و رواني به     يبينند و فشارها   آميز را بر خود بسته مي      مسالمت

بندي كلي پايگاه اجتمـاعي      در يك طبقه  اگرچه  . دهد ي ديگر سوق مي   ها  سوي توسل به حربه    به
متوسـط جامعـه     ةطبق اما اكنون در ميان      ،محروم و ضعيف جامعه است     ةطبقبنيادگراها در ميان    

به لحاظ سني، بنيادگران بيشترين پيروان خـود را در ميـان جوانـان              . اند نيز طرفداراني پيدا كرده   
تحـصيل و    ةسـابق ي علمـي معتبـر      ها   رشته اند و در   كرده تحصيلاغلب  اين جوانان نيز    . ندبيا مي

سـختي    بنيادگراها به  ،بود در حقيقت اگر آگاهي و نارضايتي از وضع موجود نمي         . تدريس دارند 
بنيادگراها در عين حال اگرچه ممكن است از جهاتي  . قادر بودند به بسيج اجتماعي دست بزنند      

احـزاب بنيـادگرا اصـولاً براسـاس        ساختار تـشكيلاتي    . كنند  اما مدرن عمل مي    ،سنتي فكر كنند  
ي عـضوگيري احـزاب     هـا   شـيوه . سـت رفتـه ا  ستي شـكل گ   ي لنين -ي احزاب كمونيست  ها  روش

 ايدئولوژيكي و عملياتي اين احـزاب بـا         يها   اما پايه  ،بنيادگرا نيز مشابه احزاب كمونيستي است     
 ةواژابـل سـه      امـروزه بنيـادگرايي  در مق       اينكـه نتيجـه   . كلي متفاوت است    به ياحزاب كمونيست 

از ديد بنيادگراهـا، هـر سـه ايـن واژگـان مفـاهيم              . رود كار مي  هسكولار، ليبرال و ناسيوناليسم ب    
  .اند آمريكا در مقياس جهاني مطرح شده ةمتحدويژه توسط ايالات  هند كه با امپرياليستي

 ـ يهوديت مدرن تحت تأثير  دو        رسد كه  نظر مي  به زمينهدر همين     :اسـت مهـم بـوده      ةتجرب
يهوديان خيلي دير بـه     . 1»ورود ديرهنگام به مدرنيته   « ةپديدنخست، به قول جان موري كاديهي       

زندگي و سبك سازماندهي يهوديان گاهي با نـام پيـشرفت و             ةشيواعتقادات،  . مدرنيته پيوستند 
 اخـراج از جريـان      هـا   گاهي به شكل تعصب تحت حملات شديد قرار گرفت، و پـس از قـرن              

                                                           
1. latecomers to modernity 
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له ئاين مس . اند از اعتقادات و سبك زندگي خود دفاع كنند         اروپايي هنوز نتوانسته  اصلي فرهنگ   
 . ) Sacks,  in  Berger, 1999: 53(موجب بحران عظيم تفرق براي تداوم دين يهوديت شده است 

شد كه منجر اي  دوم، گرفتاري خود مدرنيته و تأثير آن بر يهوديان اروپا به ظهور پديده
اين نمايش بارها و بارها در  طول قرن .  يهودي نامگذاري شد1» بيزاري-خود«سرانجام 

ش در  نخستين ا آن توسط ماكس نورداو در سخنراني ةنتيجكه  طوري نوزدهم تكرار شد، به
يهوديت رهاشده در اروپاي غربي «او گفت كه .  مطرح شد1897صهيونيستي در  ةكنگر

ملي خود  ةجامع ديگر  او را جزيي از ها ت و ملتيهودي خود را رها كرده اس ةويژشخصيت 
 سميتيسم به او آموخته است كه –او از شخصيت يهودي خود فرار كرده چراكه آنتي . نددان نمي

نسبت به آنها مغرورانه برخورد كند، اما هموطنان غيركليمي او به موازات تلاش او براي 
در گتوها از دست داده است و محل تولدش را خود ة خاناو . كنند همكاري با آنها، او را رد مي

اي مسيحايي  عصر روشنگري به يهوديان اروپايي وعده. »شود  او از او دريغ ميةعنوان خان به
ايجاد دولتي سكولار و عقلاني  كه در آن تعصبات ضد يهودي وجود نداشته باشد و وعدة داد، 
 ها  از تحقق اين آرمان حال سرخوردگيبه هر. ي مدني يهوديان خاتمه يافته باشدها ثباتي بي

  .ي يهودي فراهم كردها ي افراطي در برخي گروهها  زمينه را براي گرايش
اي  گرايي فرهنگي و جماعات منطقه مانوئل كاستلز بنيادگرايي ديني، مليبه نظر 

زاره، واكنش در برابر سه تهديد بنيادي كه در پايان اين ه. ندا هاي تدافعي رفته واكنش هم روي
واكنش عليه جهاني شدن كه خودمختاري : كنند  بشر آنها را حس مييدر تمامي جوامع اكثر ابنا

. سازد هاي ارتباطي موجود در محل زندگي مردم را مضمحل مي ها و نظام نهادها، سازمان
 ؛كند پذيري كه مرزهاي عضويت و شمول را تيره و تار مي بندي و انعطاف واكنش عليه شبكه

؛ شود ساختاري كار، مكان و زمان ميثباتي  موجب بي ؛كند اجتماعي توليد را فردي ميروابط 
گيرد كه وقتي جهان  نهايت نتيجه ميدر وي ). پدرسالاري(واكنش عليه بحران خانواده 

آيند دوباره جهان را   كرد، كنشگران اجتماعي درصدد برميششود كه بتوان كنترل تر از آن  بزرگ
. كنند  زمان و مكان را محو ميها  وقتي شبكه،تكه كنند قابل دسترسي خود تكهاندازة به حد و 

كاستلز، ( خوانند تاريخي خود را به ياري مي ةحافظكنند و  مردم خود را به جاهايي متصل مي
. دهد سرخوردگي سياسي و اجتماعي علت اصلي رفتار بنيادگرايان را تشكيل مي. )88-87 :همان

وقتي اين انرژي فوران كرد نظم . شود دسازي انرژي فراوان ديني  مياين وضعيت موجب آزا
بذرهاي «هرچند به قول آران گيديون اين موضوع . جامعه در معرض تهديد قرار خواهد گرفت

 .)105 :1378گيديون، (»  در خود دارد]نيز[تهديد و براندازي نظام مذهبي موجود را

  
                                                           

1. self-hatred 
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   پاسخ به بحران تجدد)ج
زعم اصحاب ايـن رويكـرد  نيروهـاي          به. دانند ي را پاسخي به بحران تجدد مي       برخي بنيادگراي 

 و ، ناسيوناليـسم، ليبراليـسم و سوسياليـسم، موجـب خـلأ          فنـاوري جديد تمـدن غـرب شـامل        
واكنش بـه ايـن سـرخوردگي در قالـب          . ي فراواني براي انسان مدرن شده است      ها  سرخوردگي
. )19 :1378شاهاك،  ( شورانگيز بوده است   ةخلسنوعي از    با   هجويي و حس انتقام همرا     نفرت و كينه  

 ويژه  در اسراييل يا جريان گوش آمونيم ريشه در تجدد دارد            هبنيادگرايي مذهبي دوران جديد ب    
سكولار مـدرن    دنياي   بامحصول  تصادم الگوهاي سنتي       نيز   هاردي تيهودي .)142 :گيديون، همـان  (

 نگذاري پارلماني، و  ونظام آموزشي، فرايند قان    ةحوزسه   اين تصادم در     ل،اسرائيدولت  در  . است
كـار   را بـه  راهبـرد  دو هارديم ها، حوزهدر هر كدام از اين . افتد  اتفاق ميپارلمانيفرااعتراضات 

براي غلبه  هاردي  هاي    تلاش. پيرامون و تلاش براي سيطره بر آن       ةجامعگيري از    كناره ؛گيرد  مي
 شود  گيري از آن مي     ها براي كناره    موجب تقويت تلاش   نما    ناقضمتشكلي     بهبر جهان پيرامون،    

)Levy, in Liebman, ed., 1990: 36-39(.  مجـزا سـخن    ةجامع، از دو راهبردطرفداران تفكيك دو
 گذارنـد و   بسياري موارد، آنها حتي يـك قـدم جلـوتر مـي           در  . ها  يهوديان و اسرائيلي   ؛گويند  مي
 راهبـرد بر عكـس،    . ندكن يا ضد سامي خطاب مي    ) غيركليمي ( 1سكولار را  گويم   هاي   يليياسرا

 هارديت كه يهوديان سكولار و اسفرض شناخته شده  غلبه در بسياري موارد مبتني بر اين پيش     
 تـشووا تـوان در مـورد جنـبش          له را مـي   ئنحو خاص اين مـس      به .ندواحد ةجامعبخشي از يك    

در مقابـل،   . شود  تلقي نمي اهميت  با خيليي  مذهب در ميزان رعايت مسائل      اختلاف. مشاهده كرد 
همـراه   اي از خداونـد بـه       كه همگي آنها بارقه    ؛تأكيد اساسي بر شباهت ذاتي ميان يهوديان است       

  . خود دارند
 در خصوص اينكه چه كسي مسئول فرايند سكولاريزاسيون         هاردي راهبردداران هر دو    طرف
كساني كـه  ؛ كنند مير را به دو گروه مجزا تقسيم       هر دو، يهوديان سكولا   .  اتفاق نظر دارند   ،است

 .)Young, in Cohen and Young, ed., 1981:326-34( انـد  موجب فسادند و كساني كه فاسـد شـده  
 .يهوديت سنتي را داشـته اسـت      ب  يخرته قصد   وار صهيونيست هم  ، جنبش طرز فكر مطابق اين   

 بيـشترين   سـكولار رهبـران    گروهـي    هـاي   مهاجرت ةدورخصوص در    به و   شدر سراسر تاريخ  
 كـساني كـه     ،نتيجـه  در. اند مذهبي مراعي كرده  يهوديان   2»مرتد ساختن «تلاش خود را معطوف     

گـردن   مسئوليت آنهـا بـه       . جوابگوي جرم و گناه خود نيستند      ،اند  را ترك كرده   »بندگي تورات «
 ـ          در مجموع مي   .اند  كه آنها را گمراه كرده     استكساني   ن از متفكـران    تـوان بـه ديـدگاه چهـار ت

 .دانند برجسته اشاره كرد كه بنيادگرايي را واكنش به سرخوردگي ناشي از مدرنيته مي

                                                           
1. goyim 
2. apostatize 
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  جيمز داويسون هانترنظرية . 1
 ,.Hunter, in Cohen (» طور سنتي در تقابل با مدرنيته قرار دارد  بنيادگرايي به« در ديدگاه هانتر

The Fundamentalist(.عمل مؤمنان سنتي است كه نه جهان مدرن را قبول ة شيو  بنيادگرايي مبين
افتند تا آن را به انقياد  بلكه برعكس، با مدرنيته در مي. سازند دارند، و نه خود را با آن همسو مي

بنيادگرايي درصدد اصلاح مسير تاريخ «. د و حتي قصد انتقام گرفتن از آن را دارندخود درآورن
  .)Hunter, 1981:59 (» است

  هوا لازاروس ـ يافهنظرية . 2
هاي غربي  ي منفي جهاني عليه مدرنيته و ارزشها موجي از واكنش« بنيادگرايي را  نيزيافه
ي مختلف يهودي، مسيحي و ها داند، كه به علل و درجات مختلفي از اهميت، در فرهنگ مي

 ةجامععنوان ضد  هتعريف خود ب:  او ده ويژگي بنيادگرايي از جمله.»اسلامي ايجاد شده است
 ةرابطشده، نقد  سياسي، نقد مهلك مذهب نهادينه ةسازعنوان يك  موجود، طرد دموكراسي به

گرايي محض را در سه دين  ظاهربينانه بر كتاب مقدس يا آخرت ةتكي، فناوريعلم و  ةدوسوي
با . دارندها تجلياتي ماقبل مدرن  اين ويژگي ةهمشود كه   متذكر مي يافه.شمارد توحيدي بر مي

توان به خصلت موعودگرايانه و ضد خردگرايي يهوديت سنتي اشاره كرد، اين واقعيت  آنكه مي
 دارد، حكايت از ريشه اي  در مشكلات جوامع توده گروهي است و  ةپديدكه بنيادگرايي 
وف كانون خشم بنيادگرايان معط بر اين، از آنجا كه علاوه. نظير آن به مدرنيته دارد وابستگي كم

كاملاً  ةپديد ]به لحاظ فرهنگي[آنان خود را رو  ازاين است، »غرب مدرن«فرهنگي  ةوردافربه 
  .دانند ميي متمايز

  اسراييل ايدالوويچي نظرية. 3
فكري عمومي مذهبي يا  نوعي كوته« :عبارت است ازاسراييل ايدالوويچي، بنيادگرايي از نظر 

 ةجامعخاصي براي   ةبرنامتقادي است كه همزمان  مستحكم و مستقر اعيملي كه مبتني بر نظام
اين مؤمنان خود را مالك حقيقت دانسته و خود را ملزم به واداشتن ديگران به . مؤمنان دارد

ايدالوويچي چهار نوع . »دانند مندي از سعادت ناشي از آن مي پذيرش اين حقيقت و بهره
يهوديت  ةگذشتخاصي در   ةريشكدام شناسد كه هر  بنيادگرايي يهودي را از يكديگر باز مي

كسي كه ريشه در يهوديت متأخر قرون مياني دارد، واكنشي وارتد -رويكرد فرانخست، : دارند
. بود دفاعي در مقابل مختل شدن زندگي يهوديان متأثر از عصر روشنگري و دوران رهايي

تفكر غيردگماتيك و تحول پاياني بود بر اعتقاد به خلاقيت،  ةنقطاين نوع بنيادگرايي،  پيدايش
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عنوان موتور محرك گوش اميونيم،   به،رويكرد موعودگرايي عرفانيدوم،  1.ذاتي يهوديت سنتي
گرايي است كه  اين رويكرد معتقد به هزاره. كسي قرار داردومقابل ديدگاه فرا ـ ارتد ةنقطدر 
، بر خلاف رويكرد موعودگرايان. ، يهوديت، موقوف بر آن شدشاباتيناز سقوط ناگهاني  پس
در . ندا گرايي مسيح ةمعجزعنوان شكلي از  سياسي به -راست ديني، معتقد به اقدام اوتوپي -فرا

رويكرد سوم، . سرعت رو به زوال است اين رويكرد، تقديس فرمانروايي مطلق صهيونيستي، به
ه به اعتقادي اين ديدگا. كه در حزب كاك بازتاب يافته است پرستي افراطي و شووينيستي، وطن

شده، كه به لحاظ معنايي، به سياست اجتماعي توتاليتر تحويل محدود ساده به متون مقدس 
 چهارم، .گردد تاريخي اين جنبش نيز، به نبرد مكابيان عليه يونانيان بر مي ةپيشين. شده است

 خاخامي آن، ةتوسعگذاري مفصل روي انجيل، بدون توجه به  صهيونيسم سكولار با سرمايه
مدني و  اغتصاباين . كرده استمبدل كتاب مقدس را به منبعي براي مشروعيت قدرت 

شوند نيز، از نظر ايدالوويچي  مذهبي كه براساس آن، دولت و مردم موجوداتي برتر تلقي مي
 . در تاريخ يهوديت استها ترين ريشه عمق داراي كمگونه از بنيادگرايي  اين. استبنيادگرايانه 
 هدف .مدرنيته است ي منحصر به فردها  بيان تند اضطرابات سنتي در قالب ويژگيبنيادگرايي،

   .)23: 1379 سيسك،( آن نيز، باز تقديس تاريخ و جامعه است
   چارلز ليبمن ةنظري. 4

گرايي، درصدد اين مرزگذاري و تعيـين ايـن مـسئله            با تعريف بنيادگرايي به افراط    چارلز ليبمن   
در ايـن معنـا     . شـود  ن، چه چيـزي موجـب واكـنش بنيادگرايانـه مـي           است كه در يهوديت مدر    

 ـ درون«هـايي اسـت كـه مـذهب را            گرايي معطوف به جنـبش      افراط/ بنيادگرايي  انحـصاري   ةماي
از آنجـا كـه رويكـرد       . »داننـد   هـا مـي     اصلي نيل بـه هـدف      ةنقشفرهنگ، بنيان روابط انساني و      

منظـور   بـا ايـن حـال، بـه       . شـود    محسوب مـي   نفسه بنيادگرا   دارد، في  كسي چنين آرزويي  وارتد
كسي، ليبمن ادعاي خود را بـه ميـزان   والعاده زياد در درون رويكرد ارتد شناخت علل تكثر فوق  

محـدود   لايـه كس بـه دو     وهمچنين او بنيادگرايي را درون رويكرد ارتـد       . كند  زيادي تعديل مي  
كس ونخـست، يعنـي ارتـد      ةلاي. كند، كه هر دو آنها در پي باز تقديس افراطي جهان هستند             مي

كس ودوم، يعنـي ارتـد     ةلاي. كشد منظور ساختن جهاني متمايز، از مدرنيته كنار مي         به »گرا دافعه«
درصـدد حاكميـت آن عناصـر و         رو  ازايـن پذيرد و    ، عناصري از مدرنيته را مي     »گرا  تغيير/ تأييد«

  .اصلاح جامعه بر مبناي آنهاست

                                                           
است ديني سنتي بر اين موضع  را در نقدي كه از منظر مسيحيت ر. موضع ايدالوويچي شبيه موضع ياروسلاو پليكان است. 1

  :  مقايسه كنيد با. بنيادگرايي وارد كرده، اتخاذ مي كند
Plikan, Fundamentalism and/or Orthodoxy, in,  Cohen., The Fundamentalist Phenomenon, 
3ff.   
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، مكاني پاك و مقـدس و تحـت حاكميـت قـوانين     1ت عيني ياشيوا گرايان، واقعي  براي دافعه 
. شـود  اي تلقـي مـي     ياشيوا مركـز جهـان و هـر آنچـه غيـر از آن، حاشـيه               . دوران مقدس است  

بيند،  گرا، ضمن آنكه نيازي به بحث با ساير يهوديان بيرون از حريم قدسي نمي              كس دافعه وارتد
گيرانه از شرع    ارانه، به تفسير سخت   كتمايل پرهيز . گرا را نيز تحمل كند     فراطيون سنت تواند ا  مي
در . هـستند  گيرد كه مشتاقانه ملتزم به شـرع       مييابد كه تنها آنهايي را در بر         حدي افزايش مي   به

تنهـا  . شـود    مدرن تلقـي مـي     اي نسبتاً  افراطي است، پديده  / اين لايه، هارديم تا آنجا كه بنيادگرا        
 تا مـسئوليت  كند گرايان فراهم مي لا، اين امكان را براي دافعه   سنتي يهودي، كهي   ةجامعفروپاشي  

رو، مطابق نظر ليبمن، مدرنيته هم با خـصلت   ازاين. )Ibid: 36( عناصر معتدل را بر عهده نگيرند
 شـرايط را بـراي      ، سنتي يهودي  ةسازي جامع  ويرانخصلت خاص   ش و هم با     ا  زدايي افسونعام  

  . رده استظهور بنيادگرايي يهودي فراهم آو
اي اسـت كـه مـذهب        گونه دنبال كنترل جامعه به    ، به »گرا  تغيير/ تأييد« دوم، راست ديني   ةلاي

عالي ايـن    ةنموناي تنها در اسراييل، جاييِِ كه گوش اميونيم          البته چنين برنامه  . مقرر داشته است  
گـرا    تغيير/ گرا و تأييد   فعهدا ةلاي ليبمن، تفاوت ميان دو      2.پذير است  نوع بنيادگرايي است، امكان   

كه يكي از اينها زمـان را بـراي اقـدام مناسـب            يمهنگا. كند   با حزم و احتياط مطرح مي      را اساساً 
در عين حـال،    . داند، ديگري، بر مبناي ارزيابي متفاوتي، طرفدار سياست صبر و انتظار است            مي

 بـراي منـافع خـاص،       عنوان يك تكليـف مـذهبي نـه        به سياسي، ةعرصتصميم به مشاركت در     
البته توجه به منطق درونـي و تعريفـي         . تواند موضوع يك ارزيِابي محتاطانه باشد      سادگي نمي  به

  . اي اساسي است عنوان يك متغير مهم، مسئله  به، از خود دارندها كه اين جنبش
  
  تيجه ن
لت مهمـي   ي بنيادگرا با خص   ها  ظهور گروه  اين مقاله حول اين پرسش اساسي شكل گرفت كه         

رغم علم به وجود علل و عوامـل مختلـف           چون گرايش به خشونت معلول چه عللي است؟ به        
بنيـادگرايي ريـشه در     : خود را بر اين فرضيه استوار كرديم كـه         در ظهور بنيادگرايي، پاسخ   ثر  ؤم

ي هـا   ي قومي خـاص دارد كـه در قالـب واكـنش           ها  ي فردي و اجتماعي افراد و گروه      ها  ناكامي
 اينك با توجه به مسائلي كه .كند مدرن ظهور پيدا مي ةجامعسنتي و هم به   ةجامع به   افراطي هم 

  :كنيم مطرح مي گيري  اشاره شد، نكاتي را در مقام نتيجهها در مقاله بدان

                                                           
1. yeshiva 

 راست ديني ةلاي[ ور به عملي بودنهاي دگرسازانه، همراه با اعتقاد پرش نااميدي و شايد سرخوردگي از عدم توفيق تلاش. 2
 دولت و مانند( و تقديس ابزارهاي اعمال قدرت  سياست و قدرتةطرفداران آن را هرچه بيشتر وارد حوز] گرا تغيير/ تأييد

 .)Ibid: 52( كه در عمل اموري سكولار هستند، كرد) ارتش 
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چندوجهي اكنون جـزء   مواين مفه. ستابرانگيز جهان نوين  بنيادگرايي از مفاهيم چالش. 1
تبـع آن مـردم در    و بـه  هـا  داران، فعالان اجتمـاعي، رسـانه  ست كه سياستماي جهاني ها هدغدغ

 ةجنب ـ آن در ايـران      ةمانـد  يكـي از ابعـاد مغفـول      . كننـد  بحـث مـي    آن در مـورد  سراسر جهـان    
كه نگاهش را از سطح كـلان بـه    اي جنبه. اين مفاهيم است ةشناسان روانانه و تحليل سرفتارشنا

ي هـا  گرايشاز رغ افانسان خود در  گاه آن راجويانه خاست آورد و با بينشي علت سطح خرد مي
  . كند ميسياسي تحليل 

 اما عوامل محيطي و اجتماعي سبب       ،نددار از بدو تولد مشتركات فكري فراواني        ها  انسان. 2
مفـاهيم   فرد از ابتـداي تولـد بـا          ديني در جوامع    . آنها متفاوت باشد   يداعقو   انديشهشود كه    مي

كند و تا حدي امكان نقد را از         تري تعريف مي   ي متعالي ها   در افق  و خود را   گيرد  ميفراملي خو   
 از  ،بار اسـت   خشونت ةشيوله در بنيادگرايي كه دفاع از آيين ولو به          ئاين مس  .كند خود سلب مي  

يي كه نوعي تصور حقارت يـا سـرخوردگي         ها  خصوص آيين  هب ؛شدت بيشتري برخوردار است   
نحـو خـاص      مانند جريانات بنيادگرا يهـودي و بـه         است، تاريخي نيز در روحشان رسوخ كرده     

   .جريان گوش اميونيم
ي هـا   سـال در   كـه    درنظـر گرفتـه شـود     ي بنيادگرا   ها  در بررسي جنبش   دباياين واقعيت   . 3

 بلكه با توجه به ،تنها كم نشده نه   توحيدي اديان  مردم به  بشري، علاقة  تاريخ   سوم   هزارة  نخست
   دسـتخوش   منـدي    علاقه  اين  البته  . شده روند رو به رشدي داشته است       ي هويتي حادث  ها  بحران

 چراكـه   ،له در كشورهاي اسلامي بـسيار اهميـت دارد        ئخصوص اين مس   هب.  است شده  تغييراتي
 و    سياسـي   يهـا    قـدرت    در زمـرة     نيـست، بلكـه      استعماري   سياست   ديگر خواهان    اسلام  جهان

   و آگاهي  اسلام  جهان تحولات.  دارد  بسزايي  نقش  روند جهانيآيد و در  مي  حساب  به اقتصادي
، نوزدهم   در سدة وريا و فن   علمي   و نيز دستاوردهاي     و اقتصادي    سياسي  هاي   از پديده   مسلمانان
و بـا     نـد كرد در اروپـا نفـوذ         مـسلمانان    سـده   در اين  . است   بوده  سابقه   بي   اسلام   تاريخ  در طول 
   هيچ  حاضر بدون  در حال كه طوري  به.  داشتند  ساير اديان  با پيروان  همزيستي  حس ق عمي درايت
 آنهـا بـا   .  كارنـد    بـه    يـا كارفرمـا مـشغول       حزب   همسايه، همكار، هم     مسلمان  صورت   به  مشكلي

 خـود     دينـي    و سنن    فرهنگ، آداب    بر حفظ    حال  كنند و در عين     زندگي مي سهولت    به »ديگران«
  . كه به رسميت شناخته شوندخواستارند ي مسلمانان ميليارد  از يك بيشجمعيت عظيم . صرندم

بـه    ميليون نفري يهوديـان نيـز      12 به رسميت شناخته شدن براي جمعيت بسيار كوچك          .4
اي مهم مبدل شده است و افراطيون آنها چون گوش آمونيم و هارديم با شدت و حدت         خواسته

ي فردي و اجتماعي ها ايشان در كنار انواع سرخوردگي. ت شناخته شدن هستند دنبال به رسمي   به
اينان معتقدند ساخت كلي جامعه بايد براساس . با نوعي سرخوردگي ديني نيز مواجه بوده است     
ي مهـم بنيـادگرايي يهـودي و    ها ويژگياز ميان  .تعاليم ديني آنها به هر طريق ممكن سامان يابد        
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 ؛استمدرنيته / دوگانگي بنيادگرايي  ساير انواع بنيادگرايي تأكيد فزاينده بر      حدود زيادي  البته تا 
ظاهر شـده   ي مدرن و بنيادگرايانه     ها   و كنش  ها   ايده جديد در قالب تقابل    ةدوردر   له كه ئاين مس 
  در جهت اهـداف مدرناز تكنولوژي فوق   از سويي، ميل شديدي به استفاده بنيادگرايان.است

سپتامبر اتفاق افتاد و از سوي ديگر، بسياري از          يازدهم ةحادثدر  ه  ك چنان ،دارندخود  متافيزيكي  
نظـر   رو بـه   ازايـن  .كننـد  را انكار مـي   . ..ي مدرنيته چون دموكراسي، تساهل و     ها  مفاهيم و ارزش  

ي هـويتي عـصر جهـاني    هـا   بحران، پاسخي است بهبنيادگرايانه يها  و كنشها ايدهرسد كه  مي
 گـسترش جهـاني فراينـد       .1: يي را ي بنيادگرايـا  تي وود چهار عامل زيرسـاخ     ه. ها  شدن فرهنگ 

؛ شكست سوسياليسم انقلابـي  .3ي؛ ااستعمارسپ يها  و ارزشها  ظهور ارج.2سكولاريزاسيون؛ 
خـود ريـشه    ي فكري و عمليها  بنيادگرايي اگرچه از نظر بنيان.داند ، مي روند جهاني كردن.4

، تجديـد حيـات     تجدد  ظهور بحران در    تنها با  ،استعماري دارد قرن هجدهم و عصر      ةمدرنيتدر  
 . درپيدا كيافت و فرصت ابراز وجود 
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